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  آن شافعيمعرفي تفسير احكام القر

  ١اصغر ناصحيان   علي  
    دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد  

  چكيده      
 آيـات : اسـت  شده ارائه ذيل موضوعات ،شافعي معرفي از پس پژوهش اين در

 روش شـافعي؛  نگـاه  از اسـتنباط  منـابع  و اصولي مباني شافعي؛ نگاه از الاحكام
 احكـام  ارزيـابي  القـرآن؛  احكـام  در شـافعي  منابع ؛آيات از استنباط در شافعي
  .شافعي آراي از شماري نقد يزن  وشافعي القرآن

  .القرآن فقه فقه، اصول استنباط، مباني شافعي، القرآن، احكام :يواژگان كليد

  ٢معرفي شافعي. ۱
محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شـافع معـروف بـه شـافعي، امـام شـافعيان و                     

پس . در غزه چشم به جهان گشود     .  ق ۱۵۰ مذهب شافعي است كه در سال        گذار  پايه
                                                        

1. nasehiyan@yahoo.com 

ت، نوعـاً   آوريم به لحاظ مستند بـودن بـه كتـب رجـالي اهـل سـن                 آنچه در اين مقال دربارة شافعي مي      . ٢
  .بيانگر ديدگاه آنان است
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. م( آموختن قرآن در مكه به فقـه روي آورد و آن را نـزد مـسلم بـن خالـد زنجـي         از
  .)۱/۳۶۱: ۱۳۷۴؛ ذهبي، ۷/۲۲۲: ۱۹۸۶؛ زركلي،  ۸۵: ۱۴۱۷ذهبي، (فرا گرفت .)  ق۱۷۰

هب مـالكي بـود كـه شـافعي         دومين استاد او در فقه، مالك بن انس، بنيانگذار مذ         
، از  . ق ۱۷۹براي شاگردي نزد وي به مدينه مهاجرت كرد و تا مرگ مالك در سـال                

  .)۲۳ـ۱۹: ۱۳۶۷ابوزهره، (دانش او بهره گرفت 
جا رفت و در آن  پس از درگذشت مالك، شافعي به درخواست والي يمن، به آن  

ي بـا علويـان از سـوي        بـه اتّهـام همكـار     .  ق ۱۸۴در سال   . سامان، والي نجران گرديد   
  .)همان(هارون عباسي، به بغداد احضار و مؤاخذه شد و سپس تبرئه و رها شد 

آمدن وي به بغداد، زمينة حضور او را در مجلس درس محمد بـن حـسن شـيباني           
گيري شخصيت علمي او بسيار مؤثر بود؛ چـه اينكـه        اين امر، در شكل   . فراهم ساخت 

 مدافع مكتب فقهي مدينه بـود، از سـوي ديگـر،            آموزي نزد مالك،    وي به لحاظ علم   
 كه محمـد بـن حـسن و شـاگردانش          ١با فراگيري روشها و ديدگاههاي اصحاب رأي      

فرايند مطالعات او در اين دو مكتب . گرديد، با اين مكتب فقهي نيز آشنا شد       ارائه مي 
و مباحثاتش با اصحاب رأي، به مسلك فقهي جديدي انجاميد كـه حـدّ وسـط روش             

  .)۲۶ـ۲۳: ۱۳۶۷ابوزهره، (رود  ي اهل حديث و روش اصحاب رأي به شمار مينقل
فضاي فكري و فرهنگي عصر شافعي نيز در رشد و شكوفايي شخصيت وي مؤثر              
بود؛ چه اينكه نشاط علمي و فرهنگي كه از اوايل خلافت عباسـيان آغـاز شـده بـود،                

شد، به ويژه فرهنـگ   يادامه داشت و در روزگار شافعي، به نقطة اوج خود نزديك م           
نگارش و جمع احاديث كه از سالها پيش آغاز شده بود و در عصر شافعي بخـشي از                  

قرار گرفتن احاديث بيشتر در دسـترس فقيهـان،         . ثمرات آن به تدريج آشكار گرديد     
داد و تا حدّ زيادي، از تمـسّك بـه قيـاس و ماننـد      آنان را در استنباط احكام ياري مي  

از جمله ويژگيهاي آن روزگار، رواج بحثهاي كلاميِ اربـاب          . كرد  ينيازشان م   آن بي 
فِرَق و مذاهب مختلف بود كه اين امر، سبب گسترش و پيشرفت علم كـلام گرديـد                 

                                                        
نامنـد؛    مـي » اصـحاب رأي  «محدّثان، متمسّكان به قيـاس را       «: نويسد  مي» اصحاب رأي «ابن اثير دربارة    . ١

ابـن اثيـر،    (» كننـد   زيرا آنان در موارد فقدان حديث يا مشكل بودن آن، به رأي و نظر خود عمـل مـي                  
۱۳۶۴ :۲/۱۷۹.(  
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  .)۵۱۰ـ۴۹۸؛ ۳۵۶ـ۳۵۳: تا پيشوايي، بي(
گيري از سرچشمة زلال دانش اهـل بيـت         شايان توجّه است كه شافعي توفيق بهره      

     ند سال پس از شهادت امام صـادق        را نيافت؛ زيرا وي چ         بـه دنيـا آمـد و در 
 نيـز بـه سـبب اسـتبداد حـاكم، زمينـة تـشكيل جلـسات درس         روزگار امام كاظم 

عمومي براي آن حضرت فراهم نگرديد تا شافعي و امثال او، توفيق حضور در آن را                
در  با اينكه آن حضرت در دهة آغازين امامتش         در دوران امامت امام رضا    . بيابند

، عـدم حـضور شـافعي در مدينـه يـا            )۴۶۸: همـان (مدينه جلسات درس دائر كرده بـود        
  .عوامل سياسي و مانند آن، مانع از حضور وي در جلسات درس آن حضرت گرديد

شافعي پس از آشنايي با آراي محمد بن حسن و اصحابش در عراق، با بازگـشت        
 مقام علمـي و ابتكـار او در ارائـة           در اين هنگام،  . دوباره به مكه به تعليم فقه پرداخت      

روشي جديد در مباحث فقهي آشكار گرديد و شخصيتهايي همچون احمد بن حنبل             
بنا به نقلي، مدّت اقامـت وي در  . براي كسب دانش بدو روي آوردند.)  ق ۲۴۱ـ۱۶۴(

  .)۲۶ـ۲۲: ۱۳۶۷ابوزهره، (. مكه در اين مرحله، حدود نه سال بود
بار به بغـداد رفـت و دانـش فقـه را تحـت اصـول و                 براي دومين   .  ق ۱۹۵در سال   

قواعد كلّي، به صورت روشمند عرضه كرد و اين امر، موجـب شـد كـه جوينـدگان                  
رسـد شـافعي در ايـن         بـه نظـر مـي     . دانش فقه و حديث از هر سـوي نـزد وي بـشتابند            

 بـه  ١شـود نخـستين كتـاب در اصـول فقـه اسـت           را كه گفته مي    الرسالیهنگام، كتاب   
 تـدوين كـرده باشـد       )۲۵۳ـ  ۱/۲۵۱: ۱۳۷۳رازي،  : ك.ر(عبدالرحمن بـن مهـدي      درخواست  

 را در بغـداد     الرسـالی شـافعي كتـاب     «: نويـسد   فخـر رازي مـي    . )۲۷: ۱۳۶۷ابوزهره،  : ك.ر(
  .)همان(» نوشت و پس از مهاجرت به مصر آن را بازنويسي كرد

 مهمي  بخش.)  ق ۱۹۹(بر اساس برخي گزارشها، شافعي پس از مهاجرت به مصر           
يحيي بن نصر خولاني هنگام بحث      . از كار خود را به تأليف و نگارش اختصاص داد         

  :گويد از كتابهاي شافعي مي
: ۱۴۱۵ابـن عـساكر،     (شافعي به مصر آمد و طي چهار سال، اين كتابها را تأليف كـرد               

۵۱/۳۶۴(.  
                                                        

  . در بخشهاي بعدي روشن خواهد شداستوار نبودن چنين ادّعايي. ١
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رسـد شـماري از تأليفـات شـافعي در مـصر، تكميـل و بازنويـسي آثـار                 نظر مي  به
  :گويد  مي)۳۱ـ۱۳/۲۸: ۱۴۱۷ذهبي، : ك.ر(محمد بن مسلم بن واره رازي . شتة او باشدگذ

تـو را بـه     : گفت. از احمد بن حنبل دربارة كتابهاي شافعي در عراق و مصر پرسيدم           
كـنم؛ زيـرا او ايـن كتابهـا را بـه صـورت                كتابهايي كه در مصر نگاشت، توصيه مي      
  .)۵۱/۳۶۴: ۱۴۱۵ابن عساكر، (كامل كرد ناتمام در عراق نوشت و در مصر آنها را 

ابـن  (در پنجـاه و پـنج سـالگي درگذشـت           .  ق ۲۰۴شافعي در آخر ماه رجبِ سال       

  .)۱/۱۱۷: ۱۴۰۹عدي، 

  ويژگيهاي شافعي. ۱ـ۱
هارون بن سعيد . اي در بحث و مناظره داشت شافعي، نفوذ كلام بالا و توانمندي ويژه 

  :گويد ايلي مي
كرد و مدّعيِ چوبي بودن       ن سنگي با شخصي مناظره مي     اگر شافعي دربارة اين ستو    

: ۱۴۱۵ابـن عـساكر،     (كرد؛ زيرا در مناظره بسيار توانمند بود          شد، بر او غلبه مي      آن مي 
۵۱/۳۸۰(.  

  :گويد عبداالله بن زبير حميدي مي
آورديـم، تـا      ورزيديم، ولي توفيقي به دست نمـي        ما در ردّ اصحاب رأي اهتمام مي      

  .)۳۶۴: همان(ا بر ما گشود آنكه شافعي راه ر

شافعي بر خلاف بيشتر معاصرانش كه در مسائل فقهـي غالبـاً بـه قيـاس و سـخنان                   
. كـرد   جستند، بيشتر به كتاب و سنّت اسـتناد مـي           مشايخ و اهل مذهب خود استناد مي      

  :كند ابوالفضل زجاج روايت مي
 بـود كـه   هنگام آمدن شافعي به بغداد، در مسجد جامع بـيش از چهـل حلقـة بحـث        

قـال  «و  » قـال االله  «شافعي با همة آنها به مباحثه پرداخت، در حالي كـه اسـتنادش بـه                
  .)۲/۶۷: ۱۴۱۷خطيب بغدادي، (كردند   استناد مي»قال أصحابنا«بود، ولي آنان به » الرسول

  :كند  در اين باره از او نقل ميربيع بن سليمان. وي اهتمام فراواني به احاديث داشت
ــامبر هرگــاه شــنيدي  روايــت كــردم، ولــي آن را د كــه حــديث صــحيحي از پي

گيرم كـه در آن صـورت، بـه راسـتي، عقلـم زايـل شـده                   نپذيرفتم، شما را گواه مي    
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 را خلاف قول من يافتيد، سـنّت     ؛ هنگامي كه سنّتي از سنّتهاي رسول خدا       است
  .)۳۸۹ و ۳۸۷: ۵۱: ۱۴۱۵ابن عساكر، (را بگيريد و سخن مرا رها كنيد 

  .)۳۵۱: همان(شافعي بيش از مالك، تابع سنّت و اثر بود «: گويد بن حنبل مياحمد 
احكـام  پيش از آنكه كتاب     «: اند  برخي گفته . ورزيد  وي به قرآن بسيار اهتمام مي     

  .)۳۶۳: همان(»  را املا كند، صد بار قرآن را قرائت كردالقرآن
  :اند كه ز وي نقل كرده ا.مدار بود بر اساس برخي اخبار، شافعي عالم منصف و دليل

اگر حجّت و دليل را در جايي رها شده يافتيد، آن را از قـول مـن حكايـت كنيـد؛                     
  .)۳۸۹: همان(زيرا من بدان معتقدم 

در اين مسئله بـا علـي       : گويند شخصي پس از شنيدن فتواي شافعي به او گفت           مي
  :شافعي گفت! طالب مخالفت كردي ابن ابي

ام بـر خـاك       طالب است، تا گونه     گويي از علي بن ابي      براي من ثابت كن، آنچه مي     
  .)۲۵۹: ۱۴۱۵ابن نديم، (گذارم و به خطاي خود اقرار كنم و قول او را بپذيرم 

  :گويد وي راجع به تأليفات خود مي
در تأليف اين كتابها هيچ كوتاهي و قـصور نورزيـدم، بـا ايـن حـال، در آنهـا خطـا                    

و لو كان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه               : ايدفرم  وجود دارد؛ زيرا خداي تعالي مي     

؛ پس آنچه مخالف كتاب و سنّت در آنها يافتيد، مـن از آن             )۸۲/ نساء( اختلافاً كثيراً 
  .)۵۱/۳۶۵: ۱۴۱۵ابن عساكر، (ام  برگشته

  شافعي و مباحث كلامي. ۲ـ۱
 محمد بـن عبـداالله بـن عبـدالحكم       . شافعي از پرداختن به مباحث كلامي اكراه داشت       

  :گويد مي
پس از آنكه شافعي با حفص الفـرد منـاظره كـرد، از پـرداختن بـه مباحـث كلامـي              

اگر عالِم فتوا دهد و بگويند خطا كرد، بهتر اسـت از            «: گفت  گرفت و مي    كناره مي 
  .)۳۱۰: همان(» آنكه به مسائل كلامي وارد شود و او را زنديق خوانند

رغبتـي   بهترين خصيصة شـافعي را بـي  عبداالله بن احمد بن حنبل به نقل از پدرش،   
با اين حال، شافعي در     . )۳۸۴: همان(دانست    او به علم كلام و اهتمام او به دانش فقه مي          
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  : از موضوعات كلامي، ديدگاه خود را ابراز داشته است؛ از جملهبرخي
كلام «: از شافعي دربارة قرآن پرسيدم، گفت     : گويد   علي بن سهل رملي مي     )الف

وي هـر كـس را كـه بـه مخلـوق بـودن قـرآن                . )۳۱۳: همان(»  مخلوق نيست  االله است و  
: كند كه حفـص الفـرد گفـت         ربيع بن سليمان روايت مي    . دانست  اعتقاد داشت، كافر مي   

  .)۳۱۲: همان(» به خداي بزرگ كافر شدي«: قرآن، مخلوق است، پس شافعي گفت
 إنّهم عن ربّهـم يومئـذ       كڤ  طبق نقل ربيع بن سليمان، شافعي با استناد به آية            )ب

  :گفت  مي)۱۵/ مطففين( لمحجوبون
نگرند و از او محجوب نيستند؛ چنان كه در           به پروردگارشان مي  ) در قيامت (برخي  

؛ در قيامــت ...تــرون ربّكــم كمــا تــرون الــشمس«: حــديث نبــوي نيــز آمــده اســت
  .)۱۱۳: نهما(» ...بينيد بينيد، چنان كه اكنون خورشيد را مي پروردگارتان را مي

ابوبكر، عمر، عثمان، علـي و عمـر        :  وي معتقد بود خلفاي راشدين، پنج نفرند       )ج
با وجود اين، شافعي از محبّان اهـل        . )۵۹ و   ۱۰/۲۰: ۱۴۱۷؛ ذهبي،   ۳۱۶: همان(ابن عبدالعزيز   

داشـت، بـه       بود و محبّت خويش را نسبت به ايـشان بـه صـراحت ابـراز مـي                 بيت
هـايي از وي دربـارة محبّـتش بـه            سروده. خواندند  ي مي اي كه برخي او را رافض       گونه

  .)۱۱۱: ۱۳۷۷؛ زرندي حنفي، ۱۰/۵۸: ۱۴۱۷ذهبي، : ك.ر( به جاي مانده است اهل بيت
  :گويد اين حال، شافعي از شيعه با عنوان رافضي ياد كرده، ميا ب

 در جهاد شركت كند و غنائمي به دست آيد، چيـزي از فـيء               ١هنگامي كه رافضي  
و الـذين    : فرمايـد   شود؛ زيرا قرآن كريم راجع به مستحقان فـيء مـي            داده نمي به او   

جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لاتجعـل في قلوبنـا               

  .)۱۰/ حشر( ...غلاً للذين آمنوا

ظاهراً شـافعي بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـر اسـاس آيـة يادشـده، مـستحقان فـيء،                         
خواهنـد دلهاشـان را از كينـة مؤمنـان پـاك بـدارد و بـراي                   اند كه از خدا مي      مؤمناني

كنند؛ از اين رو، شيعيان كه بـه عقيـدة وي، ايـن دو               مؤمنان گذشته، طلب مغفرت مي    
  .خصوصيت را ندارند، مستحق فيء نيستند

  :فتواي شافعي در اين باره از دو جهت مورد اشكال است
                                                        

  ).۱۰/۳۱: ذهبي: ك.ر. (از نظر شافعي، رافضي كسي است كه ابوبكر و عمر را امام نداند. ١
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: ۱۴۱۳سـمرقندي،   : ك.ر( استناد به مستحقان فيء ثابت نيـست          ناظر بودن آية مورد    )۱

  .)۹/۵۶۶: تا ؛ طوسي، بي۵/۵۰۷: تا ؛ ماوردي، بي۳/۳۴۵
بر فرض ثبوت آن، استفادة حكم مزبور مبتني بر آن است كـه پيـروان مكتـب                 ) ۲

تشيع نسبت به مؤمنان گذشته، حقد و حسد داشته باشند و براي آنان، طلـب مغفـرت                 
راي آشنايان با اين مكتب و پيروان آن روشن است كه آنـان نـسبت بـه                 نكنند، لكن ب  

ورزند و از طلب مغفرت براي ايشان ابايي ندارنـد، بلكـه از               مؤمنان، كينه و حسد نمي    
شيخ (» ...اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنـات «: دعاهاي رايج در بين شيعه اين دعاست كه  

  .)۵۸۷ و ۳۸۳ ،۲۱۳، ۹۳: ۱۴۱۱؛ طوسي، ۲۲۸: ۱۴۱۰مفيد، 

  آثار شافعي. ۳ـ۱
شناسان بيش از صد كتـاب و رسـاله را از محمـد بـن ادريـس شـافعي         برخي از كتاب  

 ۲/۱۲۷۷؛ ۱۶۹ و  ۱۲۲،  ۳۳،  ۱/۲۰: تـا   ؛ حاجي خليفه، بي   ۲۶۱ـ۲۶۰: ۱۴۱۵ابن نديم،   : ك.ر(اند    برشمرده

: كنـيم    ذكـر مـي     برخـي از آنهـا را      )۴۶۹ ـ ـ۱/۴۶۸: ۱۴۱۰؛ سركيس،   ۲/۹: تا  ؛ بغدادي، بي  ۱۴۴۸و  
 ـ،  سبيل النجای العامي مريد الـصلاه     ،  الرساله،  اختلاف الحديث ،  القرآناحكام   ، سننال
  . ... ومختصر المزني، مختصر البويطي، مختصر الربيع، كتاب الاُمّ، مسند

 كه شافعي، خود، آن را تـأليف كـرده، بـاقي نمانـده اسـت و        احكام القرآن كتاب  
لاي ديگـر      توسـط احمـد بـن حـسين بيهقـي از لابـه             آنچه با اين عنـوان وجـود دارد،       

اما نُه اثر ديگري كه از او نام        . )۲۷: ۱۴۱۸بيهقي،  (مصنّفات شافعي گردآوري شده است      
محتواي اين آثار، نوعـاً فقهـي اسـت،    . برده شد، تماماً موجود و به چاپ رسيده است     

  .خورد چشم ميلاي آنها، مباحث كلامي، حديثي و اصول فقه نيز به  ولي در لابه

  احكام القرآن شافعي. ۲
اين كتاب را حافظ ابوبكر، احمد بـن حـسين بيهقـي نيـشابوري از نـصوص پراكنـدة                   

 بنا به گزارش ابن نديم، شافعي خود        .شافعي در كتابهاي مختلف وي گرد آورده است       
 كـه اكنـون در      )۵۸: ۱۴۱۵ابن نـديم،    (در باب احكام القرآن، كتابي مستقل نگاشته است         

دهد كه كتاب يادشده تا عصر        گردآوري اين اثر توسط بيهقي نشان مي      . ست نيست د
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نسخة خطي آن در دمشق، دار الكتب الظاهريه به شـمارة           .  نيز باقي نمانده است    بيهقي
اين كتاب، نخستين بار، به اهتمـام       . )۱/۱۷۷: ۱۳۷۴بكائي،  ( موجود است » ۵۰۱۴«و  » ۳۹۶۳«

و سـپس بـا مقدمـه و معرفـي          .  ق ۱۳۷۱در سـال    محمد عزّت عطار حسيني در قـاهره        
  .در بيروت منتشر شد.  ق۱۳۹۵محمدزاهد كوثري و تحقيق عبدالغني عبدالخالق در 

آوري و تلخـيص      از آنجا كه مطالب كتاب مزبور از آثار گوناگون شـافعي جمـع            
 و وي در صدد تبيين آيات الاحكام نبوده اسـت، فـراوان ديـده               )۲۷: ۱۴۱۸بيهقي،  (شده  
كند و نيـز كلّيـة آيـاتي     شود كه بدون تقريب استدلال، به ظاهر آيات استشهاد مي      مي

گيرد، در اين تأليف نيامـده اسـت؛ از ايـن         كه در استنباط احكام مورد استناد قرار مي       
شـده در ايـن موضـوع، از حجـم و محتـواي               رو، در مقايسه با ساير كتابهـاي نگاشـته        

ين سبب كـه ايـن اثـر، بـسياري از آراي امـام      با اين حال، بد  . كمتري برخوردار است  
شافعيان، راجع به آيات الاحكام و روش استنباط و نيز برخي از مباحث علوم قرآنـي                

همچنـين اهميـت آن بـدين سـبب اسـت كـه             . گيرد، حائز اهميـت اسـت       را در بر مي   
  ١.رود دومين كتاب موجود در موضوع آيات الاحكام به شمار مي

  ام القرآن شافعيساختار كلّي احك. ۱ـ۲
در جـزء نخـست، حـافظ    . اين اثر، بر اساس ابواب فقهي در دو جزء نظم يافتـه اسـت            

ابوبكر بيهقي بعد از بيان انگيزة خود از گردآوري اين كتاب، طي چند فصل كوتـاه،                
  :كند مطالبي از امام شافعي را در موضوعات ذيل كه به آيات مستند است، نقل مي

دلالـت آيـات    ) ۳شناخت عام و خاص؛     ) ۲عمل به آن؛    لزوم شناخت قرآن و     ) ۱
بطلان ) ۶نسخ؛ ) ۵اثبات حجّيت خبر واحد؛ ) ۴؛  بر وجوب پيروي از سنّت پيامبر     

  .تفسير برخي آيات در موضوعات گوناگون) ۷استحسان؛ 
ــام در      ــات الاحك ــي آي ــامل مباحــث فقه ــاب، ش ــس از آن، بخــش اصــلي كت پ

حج، بيع، وصايا، فيء و غنيمت، نكـاح،        ت، زكات، صوم،     صلا موضوعات طهارت، 
                                                        

تفسير نخستين كتاب فقهي موجود، احكام القرآن مقاتل بن سليمان است كه نسخة خطي آن با عنوان           . ١

-OMP » با شـمارة     ريتانيا در كتابخانة ب   الحرامالخمس مائی آيی من القرآن في الامر و النهي و الحلال و             

OR6333»  بـا عنـوان     ۷۰ـ ـ۷، ص ۱۴، ش مجلة الهيات و حقـوق    معرفي اين اثر، در     . شود   نگهداري مي 
  .به چاپ رسيده است» نخستين تفسير فقهي و مؤلف آن«
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  . و خُلع، رضاع، قصاص، بغي و ارتداد، حدود ارائه شده استطلاق
جزء دوم كتاب، مباحث جهاد، صيد و ذبـائح، اَيمـان و نُـذور، قـضا و شـهادات،                   

  .عِتق و ولاء را در بر دارد
 آيات مورد بحث در اين كتاب، به آيات مربوط به احكام فقهي منحـصر نيـست،               

بلكه در بخش آغازين و پاياني آن، شماري از ساير آيات نيز تفـسير شـده اسـت، بـا                    
  .رسد  آيه نمي۵۰۰اين حال، كلية آيات مورد استناد آن، به 

اي از محمدزاهـد      كتاب حاضـر، مقدمـه    .  ق ۱۳۹۵شود كه در چاپ       يادآوري مي 
  . صفحه درج شده است۲۲كوثري دربارة شافعي در 

احكام القرآنِ با عنوان .  ش۱۳۶۷ مورد بحث، در سال      چاپ نخست ترجمة كتاب   

  .، از سوي انتشارات محمدي در سنندج انتشار يافته استامام شافعي

  آيات الاحكام از نگاه شافعي. ۳
  :دربارة آيات الاحكام، دو پرسش اساسي وجود دارد

بيان آيا از ديد شافعي، آيات الاحكام صرفاً آياتي است كه به روشني در مقام             ) ۱
احكام شرعي است يا اينكه آيات غير مصرّح كه به التزام، بـر حكمـي دلالـت دارد،                  

  گيرد؟ نيز در شمار آيات الاحكام قرار مي
توان به آيات مربوط به تـاريخ پيـامبران گذشـته نيـز               آيا در استنباط احكام مي    ) ۲

  استناد كرد يا نه؟
ست آوردن احكام، به هر     در پاسخ به پرسش نخست، بايد بگوييم شافعي در به د          

جويد؛ اگرچه    اي بتوان از آن، حكمي را استنباط كرد، تمسّك مي           اي كه به گونه     آيه
دلالت آن به التزام يا اشاره باشد؛ براي مثال، وي در اثبات اينكه عقل، شرط تكليف                

  :كند است، به دو آية ذيل استناد مي
  .» از من پيروي كنيد اي خردمندانو«؛ )۱۹۷/ بقره( ّقون يا أولي الألباب و ات ـ 
  .»گيرند تنها خردمندان پند مي«؛ )۱۹/ رعد( ّما يتذكّر أولو الألباب إن ـ 

وي همچنين در اثبات عدم جواز امامت زن براي مردان در نماز جماعت بـه آيـة                 
 الرجال قوّامون علي النساء... )۷۱: ۱۴۱۸بيهقي، (كند   تمسّك مي)۳۴/ نساء(.  
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 از درستي يا نادرستي استناد شـافعي بـه آيـات يادشـده، بايـد بگـوييم                   نظر صرف
 نيز مؤيّد همـين نظـر اسـت كـه آيـات الاحكـام بـه آيـات                   سيرة امامان اهل بيت   

 در عـدم جـواز      كه طبق روايت مـشهور، امـام جـواد          مصرّح منحصر نيست؛ چنان   
 استـشهاد   )۱۸/ جن( ...و أنّ المساجد الله    قطع دست سارق از مچ و بالاتر، به آية شريفة           

  .)۲/۳۴: ۱۴۰۲فيض كاشاني، (كردند 
: گويـد  كـه مـي   توان گفت، از ظـاهر كـلام شـافعي  ـ    در پاسخ به پرسش دوم، مي

دين اسلام ناسخ همة اديان گذشته است؛ بنابراين، بايد همة انسانها در حلال و حرام               «
 است چنين برداشت شـود  ممكن. )۲۸۱ـ۲۸۰: ۱۴۱۸بيهقي، (به احكام اسلام ملتزم گردند      

گيـري    آيد؛ ولـي بـا توجّـه بـه بهـره            كه اين نوع آيات، در استنباط احكام به كار نمي         
، بايـد گفـت، طبـق    )۳۱۹ ـ  ۳۱۸،  ۳۰۶: همـان (شافعي از اين نوع آيات در استنباط احكـام          

شيوة وي، اگر آيات مربوط به تاريخ پيامبران و امتهاي پيشين، حكمي را افاده كند و  
گيـرد و حكـم مـستفاد، معتبـر      آن ثابت نباشد، در شمار آيات الاحكام قرار مـي     نسخ  
همان گونه كه شافعي، در اثبات مشروعيت قرعه براي رفع اختلاف در مـوارد              . است

و مـا كنـت      : )همـان (تساويِ افراد از حيث حجّت، به آيات ذيل استناد جـسته اسـت              

إذ أبق إلي الفلك المـشحون       ؛  )۴۴/ آل عمران ( ...لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم      

  .)۱۴۱ـ۱۴۰/ صافات( فساهم فكان من المدحضين
دانـد، گـواهي دهـد، بـه       وي همچنين در تأييد اينكه شاهد فقط بايد آنچـه را مـي            

بيهقـي،  (كنـد، استـشهاد كـرده اسـت           اي كه سخن برادران يوسف را حكايت مـي          آيه

۱۴۱۸ :۳۰۶( :     علمنـا و مـا كنّـا للغيـب حـافظين           و ما شهدنا إڤ بما  ) روش . )۸۱/ يوسـف
در غيـر   [ نيز حجّيت احكام مستفاد از اين نوع آيـات را            تفسيري امامان اهل بيت   

پذيري از جـائر    در جواز ولايتكند؛ چنان كه امام رضا   تأييد مي ] موارد منسوخه 
/ يوسـف ( ظ عليماجعلني علي خزائن الأرض إنّي حفي      به هنگام ضرورت، به آية شريفة       

  .)۲۳۹ ـ۱/۲۳۸: ۱۳۸۵صدوق، ( استناد فرمود )۵۵

  مباني اصولي شافعي. ۴
شماري از دانشوران، محمد بن ادريس شافعي را نخـستين مـدوّن دانـش اصـول فقـه                  
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: تـا   ابـن خلّكـان، بـي     (انـد     ايشان را نخستين كتاب اصولي شـمرده       الرساله و كتاب    دانسته

، ولي شواهد، از آغاز نگـارش ايـن         )۱/۴۷۰: ۱۴۱۰؛ سركيس،   )همقدم (۱۳: تا  ؛ شافعي، بي  ۴/۱۶۵
ن محمد بـن جعفـر       ب یطلحابن خلّكان به نقل از      . دانش، پيش از شافعي حكايت دارد     

نخـستين كـسي اسـت      .)  ق ۱۸۲ـ۱۱۳ (قاضي ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم    «: نويسد  مي
  .)۶/۳۸۲: همان(» كه در اصول فقه، طبق مذهب ابوحنيفه كتاب نوشت

كه استاد شافعي به .)  ق۱۸۷ـ۱۲۹(طبق گزارش ابن نديم، محمد بن حسن شيباني    
 را  اجتهاد الرأي  و   الاستحسان،  اصول الفقه رود، نيز در علم اصول سه كتاب          شمار مي 

  .)۲۵۴: ۱۴۱۵ابن نديم، (نگاشته است 
سيدحسن صدر، از هشام بن حكم و يونس بن عبدالرحمن به عنوان دو شخصيت              

بـرد   اند، نام مـي  يش از شافعي دربارة برخي از مباحث اصولي كتاب نوشته     شيعي كه پ  
  .)۳۱۱ـ۳۱۰: ۱۴۱۱صدر، (

به هر حال، مسلّم است كه در دوران شافعي، دانش اصول فقه در آغاز راه بوده و        
جـا كـه بيهقـي در         از سوي ديگـر، از آن     . مباحث آن بسط و توسعة چنداني نيافته بود       

آوري مباحـث احكـام القـرآن         رين توجّـه خـود را بـه جمـع         گردآوري اين اثر، بيـشت    
شافعي معطوف داشته، مباني و ديدگاههاي اصولي وي را به طور كامل ارائـه نكـرده            
است، ولي با مطالعة روش و چگونگي استنباط شافعي از آيات در موارد گونـاگون،               

  .ست يافتتوان به طور اجمالي، به بسياري از ديدگاهها و مباني اصولي او د مي
اي نمود دارد، اشاره      حال، به آرا و مباني اصولي شافعي كه در اين كتاب به گونه            

  :كنيم مي

  ادلّة اربعه. ۱ـ۴
. كتاب، سنّت، عقل و اجماع در دانش اصول فقه، منابع چهارگانة احكام فقهي اسـت    

  .)۴۱ :۱۴۱۸بيهقي، (شمارد  حجّت خداوند مي شافعي، كتاب، سنّت و اجماع را منابع معتبر و

  كتاب) الف
را كه منبع اصلي استنباط احكام شرعي است، با استناد به آيات ذيـل              » كتاب«شافعي  

  :كند معرفي مي
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 لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتريل مـن حكـيم      ٭و إنّه لكتاب عزيز    ـ  

  ؛)۴۲ـ۴۱/ فصلت( حميد
إلي النور بإذن ربّهم إلي صراط الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات         ــ   

  ؛)۱/ ابراهيم( العزيز الحميد
  .)۸۹ /نحل( بشري للمسلمين رحمة و هدي و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء و و ـ  

  :نويسد شافعي در ذيل اين آيه مي
خداوند آنچه براي وسعت دادن بر خلقش حلال كرده و آنچه به اقتضاي مصلحت              

ي در آخرت حرام ساخته، در قرآن بيان داشته و مردم را در قـول و                مند  آنان و بهره  
عمل به طاعت خود خوانده اسـت؛ بنـابراين، هـر آنچـه را از قـرآن نـازل فرمـوده،                     

  .)۲۹ ـ۲۸: ۱۴۱۸بيهقي، (رحمت و حجّت است 

  سنّت) ب
 و حجّيت سنّت آن حضرت به آيـات فراوانـي از            شافعي در بيان مقام رفيع پيامبر     

  :ات ذيل استشهاد كرده استجمله آي
  ؛)۱۳۶/ نساء( آمنوا باالله و رسوله ـ 
لقد منّ االله علي المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً مـن أنفـسهم يتلـو علـيهم آياتـه و                ـ  

  ؛)۱۶۴/ آل عمران( يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
  ؛)۵۹/ نساء( االله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكميا أيّها الذين آمنوا أطيعوا  ـ 
  .)۶۵/ نساء( فلا و ربّك لايؤمنون حتّي يحكّموك فيما شجر بينهم ـ 

  :نويسد  آل عمران مي۱۶۴در تبيين آية 
ـ   واالله أعلم  ـ   براي تعليم كتاب و حكمت بر خلقش منّت نهاده است، پس             Uخداي

 و يه، چيزي نيست جز سـنّت رسـول خـدا   شده با كتاب در اين آ حكمت همراه 
خداونـد طاعــت رســولش را واجــب ســاخته و پيــروي از فرمــان او را لازم شــمرده  
است؛ بنابراين، در هر مـوردي كـه از خـداي متعـال حكمـي نرسـيده باشـد، سـنّت           

  .)۳۵ ـ۳۴: ۱۴۱۸بيهقي، ( حكم خداست پيامبر

  عقل) ج
احكـام  بع حكـم شـرعي، در كتـاب    دربارة عقل و حجّيت آن به عنـوان يكـي از منـا          
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كـه  ( بيان صريحي وجود ندارد، لكن تمسّك وي به قياس و ماننـد آن   شافعي، القرآن
گويـاي آن اسـت كـه وي عقـل را يكـي از منـابع          ) نوعي استدلال عقلي ظنّـي اسـت      

  :نويسد داند؛ براي مثال، دربارة تكليف حائض نسبت به نمازش مي استنباط احكام مي
برداشـته شـدن   .  نماز در ايام حيض بر حائض حرام است خداطبق حكم رسول    

) مانند عقل، استطاعت و عدم نسيان     (فريضة نماز از حائض با وجود شرايط تكليف         
حاكي از آن است كه نمازهاي زن حائض قضا ندارد؛ چگونه قـضاي آنهـا واجـب            

  )۵۱: مانه(باشد، در حالي كه اصل فريضه در اين ايام از زنها برداشته شده است؟ 

استدلال شافعي در اثبات طهارت مني نيز نمونة ديگري از اعتماد وي بر عقـل بـه             
  :نويسد وي در اين باره مي. عنوان منبع استنباط احكام است

ــرار داد و    آدمUخــداي ــاك ق ــد و آن دو را پ ــوّا را از آب و گــل آفري  و ح
 طاهر دلالت دارد    آفرينش فرزندان آدم را از مني آغاز كرد، آفرينش آدم از شيء           

افزون بر اين، خداي سـبحان      . كه آغاز آفرينش فرزندان آدم نيز از آب طاهر است         
بزرگوارتر از آن است كه آفرينش انسان را از چيزي نجس آغـاز كنـد، در حـالي                   
كه او را بر سـاير مخلوقـاتش برتـري داده و از نـسل او انبيـا، صـديقان، شـهيدان و                       

  .)۶۸: نهما(صالحان را آفريده است 

  نقد ديدگاه شافعي در حجّيت عقل

حال، اين پرسش مطرح است كـه عقـل در اسـتنباط احكـام چـه جايگـاهي دارد؟ و                    
توانـد    استدلالهايي از قبيل آنچه شافعي بـدانها اسـتناد كـرده اسـت، تـا چـه حـد مـي                    

  كارآمد و مقبول باشد؟
بـه هـدف    (شـده از سـوي شـارع مقـدس            نظر به اينكه احكام شرع، قوانيني وضـع       

اســت، راه دســتيابي بــه آن، ماننــد ســاير قــوانين، مراجعــه بــه ) كمــال و ســعادت بــشر
. قانونگذار است، از اين رو، احكام شرع، تـوقيفي و منبـع آن، كتـاب و سـنّت اسـت                   

عقل نيز عامل بسيار مهمي است كه با به كارگيري ابزارهايي همچون ادبيات عـرب،               
كند، اما مـورد      را از كتاب و سنّت استخراج مي      اصول فقه، رجال و مانند آن، احكام        

تواند مانند كتاب و سنّت، از منابع استنباط          اختلاف آن است كه آيا خود عقل نيز مي        
  حكم شرعي باشد يا نه؟
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  : پاسخ به اين پرسش بايد بگوييم، دليل عقلي دو گونه استدر
گرچه اين . ل آن مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و امثا:دليل عقلي ظنّي) ۱

رود، عالمـان     نوع دليل نزد بسياري از عالمان اهل سنّت از منابع استنباط به شـمار مـي               
 ارزشي براي آن قائل نيـستند؛ زيـرا ظنّـي كـه             شيعه به پيروي از مكتب اهل بيت      

إنّ الظنّ لايغني من الحـقّ   دليل قطعي بر حجّيت آن نداشته باشيم، به نصّ قرآن كريم  

 هـيچ ارزش و اعتبـاري     )۳۶/ اسـراء ( و لاتقف ما ليس لك به علـم         و   )۳۶/ نسيـو ( شيئاً
سنجيهاي عقلي كه شـافعي و ديگـر عالمـان            سازيها و مصلحت    بنابراين، ملاك . ندارد

جويند، به هيچ وجه حجّت نبـوده و قابـل اعتمـاد نيـست،                اهل سنّت بدان تمسّك مي    
شود كه هر كس بر        حوزة فقه موجب مي    بلكه راه يافتن اين گونه استدلالهاي ظنّي به       

هاي ذهني و ذوق شخصي خود در موضوعات گوناگون، حكمي ويژه به              اساس بافته 
انجامد؛ از ايـن      نام دين عرضه كند كه نهايتاً به هرج و مرج در دين و تخريب آن مي               

انـد؛     با منع از شيوة مزبـور، عواقـب سـوء آن را بيـان داشـته                رو، مكتب اهل بيت   
  :نمونه به احاديث ذيل بنگريدبراي 

  :فرمايد  ميامام باقر) الف
داند، خدا را اطاعت كـرده      كسي كه بر اساس رأي خود فتوا دهد، از راهي كه نمي           

 زيرا از سر جهل، حرام را حلال و حلال         با خداوند معارضه كرده است؛     ،و با اين كار   
  .)۳۶۱: ۱۴۰۳؛ طبرسي، ۱۲: ۱۴۱۳؛ حميري، ۱/۵۸: ۱۳۶۳كليني، (را حرام كرده است 

  : عرض كردمابوبصير گويد، به امام باقر) ب
آيـا  . يـابيم  شود كه حكم آن را در كتـاب و سـنّت نمـي              موضوعاتي به ما عرضه مي    

نه، بدان كـه اگـر رأي       :  فرمود دربارة آن بر اساس رأي خود، حكم كنيم؟ امام        
 كنـي، بـر خداونـد       تو به حق منتهي شود، اجر و پاداشي نخواهي داشت و اگر خطا            

  .)۱/۵۶: ۱۳۶۳كليني، (اي  دروغ بسته

ديدگاه مشهور در بين عالمان اماميه، حجّيت دليـل عقلـيِ           : دليل عقلي قطعي  ) ۲
، ولـي  )۲۸۲ـ ۲/۲۶۹: ۱۴۲۰؛ شـيرازي،  ۳۰۰ـ ۲۹۹: ۱۹۷۹حكيم، (قطعي در استنباط احكام اسـت   

تنباط احكام شـرعي از     ، فرو رفتن در مطالب عقلي براي اس        بنا بر نظر شيخ انصاري    
سنجي جايز نيست؛ زيرا خطا در آن بـسيار اسـت؛ اگرچـه               يابي و مصلحت    راه ملاك 
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افزون بر اين، انس گـرفتن ذهـن بـا مطالـب عقلـي              . ، خود، احتمال خطا ندهد    مجتهد
شـود و گـاه اَمـارات نقلـيِ           عدم اطمينان مجتهد به احكام توقيفية شرع را موجب مـي          

زيـرا از ايـن امـارات، گمـان بـه حكـم شـرعي بـرايش حاصـل                   نهد؛    ظنّي را كنار مي   
يّد ايـن   مـؤرا  » ّ دين االله لايصاب بالعقول      إن« احاديثي مانند    شيخ انصاري . شود  نمي

. )۲/۳۰۳: ۱۴۰۳؛ مجلـسي،    ۳۲۴: ۱۴۰۵صدوق،  : ك.؛ نيز ر   ۶۴ـ ۱/۶۲: ۱۴۲۲انصاري،  (داند    مطلب مي 
  :نويسد  مياالله خويي  آيی

بات احكام، راه ندارد؛ زيرا به ملاكات واقعي آن واقف نيست،           شك، عقل در اث     بي
توانـد مـا را بـه حكـم شـرعي برسـاند و آن مـوارد                   آري، در موارد اندكي عقل مي     

وجود ملازمة عقلي بين يك حكم شرعي و حكم ديگر است، ماننـد درك عقـل،                
  .)۲۰ـ۱/۱۹: ۱۴۱۳(ملازمة بين نهي از عبادات و بطلان آن را 

شمارد، معتقـد اسـت       با اينكه عمل به دليل عقلي قطعي را جايز مي          شهيد صدر 
  :نويسد وي مي. يگانه منبع در استنباط احكام، كتاب و سنّت است

ايم كه اثبات آن متوقف بر دليل عقـل باشـد، بلكـه               حتي يك حكم شرعي را نيافته     
  .)۱۵: ات بي(هر آنچه به دليل عقل ثابت شود، به كتاب و سنّت نيز ثابت شده است 

 را در كفايـت كتـاب و سـنّت بـراي     آيات و روايات، اين ديدگاه شهيد صـدر      
  :كند استنباط احكام تأييد مي

  .)۸۹/ نحل( و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء ـ 
  .)۳۸/ انعام( ما فرّطنا في الكتاب من شيء ـ 

حكـم آن در    يـابي مگـر اينكـه         هيچ موضوعي را نمي   «: فرمايد   مي امام صادق 
  .)۱/۵۹: ۱۳۶۳كليني، (» كتاب يا سنّت وجود دارد

 در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه چيز در قـرآن و سـنّت وجـود                  امام كاظم 
 بــر اســاس رأي خــود بيــان دارد، يــا اينكــه حكــم برخــي از موضــوعات را ائمــه

. )۱/۶۲: همان(»  وجود داردهمه چيز در كتاب خدا و سنّت پيامبر   «: كنند، فرمود   مي
  .)۶۲ـ ۱/۵۹: همان( رسيده است روايات ديگري نيز به همين مضمون از ائمه

يــابيم كــه قواعــد فقهــي و   البتــه جامعيّــت كتــاب و ســنّت را در صــورتي درمــي 
كـه بـه حكـم احاديـث نبـوي،           (رهنمودهاي كتاب و سنّت را تماماً از اهل بيـت         
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: ۱۴۰۸فيروزآبـادي،   (انـد     و سـنّت   و عالمان واقعيِ به كتـاب         امّت پس از پيامبر    مرجع

: ۱۴۱۱؛ حـاكم نيـشابوري،      ۱۲۴: تا  ؛ هيثمي، بي  ۵/۳۲۹: ۱۳۹۴؛ ترمذي،   ۳/۱۷: تا  ؛ ابن حنبل، بي   ۵۳ـ۲/۴۳

  .دريافت كنيم)  ...)۲/۳۷۳

  اجماع) د
و من يشاقق الرسول من بعد       : كند  شافعي براي حجّيت اجماع به اين آيه تمسّك مي        

  غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّي و نصله جهنّم و ساءت مصيراً         ما تبيّن له الهدي و يتّبع     
  :گويد وي در بيان استدلال به اين آيه مي. )۱۱۵/ نساء(

برد مگر اينكـه      خداوند شخصي را كه خلاف راه مؤمنان را برگزيند، به دوزخ نمي           
  .)۴۱: ۱۴۱۸بيهقي، (اختيار كردن راه مؤمنان، فرض و واجب باشد 

و ماننـد آن و     » لم أعلم مخالفاً  «ر اجماع و استناد به آن، گاهي تعبير         شافعي در ذك  
: همـان (را به كار بـرده اسـت       » اجماع«و در مواردي نيز واژة      » اتّفاق الأمّی «گاهي تعبير   

و الإجماع علـي أن لايقتـل المـرء بابنـه إذا            «: نويسد  در باب قصاص مي   . )۱۹۱ و   ۴۳،  ۴۱
 و در ذكر حجّتهاي شـرعي  )۱۹۱: همان(» ...لرجل بعبدهقتله و الإجماع علي أن لايقتل ا      

فاغـسلوا   در تفـسير    . )۲۴۱: همـان (» یالأمّ ـكتاب االله، سنّی رسول االله، اتّفاق       «: نويسد  مي

ّ الوجه المفـروض غـسله فـي الوضـوء مـا          لم أعلم مخالفاً في أن    «: نويسد   مي وجوهكم
  .)۴۳: همان(» ظهر دون ما بطن

  خبر واحد. ۲ـ۴
داند و در اثبات ايـن امـر، بـه برخـي از روايـات،               ، خبر واحد ثقه را حجّت مي      شافعي

افزون بر اين، وي آياتي     . )۳۷۰ـ۳۶۹: تا  شافعي، بي ( كند   و صحابه استناد مي    سيرة پيامبر 
دهـد، دليـل بـر حجّيـت خبـر واحـد              را كه از ارسال پيامبران به سوي امتهـا خبـر مـي            

؛ )۶۵/ اعراف( و إلي عاد أخاهم هوداً ؛ )۱/ نوح( حاً إلي قومهإنا أرسلنا نو  :داند، مانند مي
 ًو إلي ثمود أخاهم صالحا )و)۷۳/ اعراف ... .  

اين آيات گوياي آن است كه خداي       : گونه باشد   رسد استدلال وي اين     به نظر مي  
متعال، پيامهاي خود را از طريق خبر واحد بـه امتهـا ابـلاغ كـرده اسـت؛ بنـابراين، بـا                      

وجّه به واجب الاتّباع بودن پيامبران، بايد گفت خداوند خبـر واحـد را حجّـت قـرار        ت
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 است و در غير اين صورت، پيروي هر امت از پيامبري كه بر آنان مبعـوث شـده      داده
  .بود، واجب نبود

دانيم و دلايل استواري بر حجّيت آن وجود          گرچه ما خبر واحد ثقه را حجّت مي       
توانـد از دلايـل    ، لكن آياتِ مزبور و استدلال يادشـده، نمـي  )۷۴ـ ۳/۷۱: تا  مظفر، بي (دارد  

آور بوده، حجّيت آن مسلّم و        آن باشد؛ زيرا خبر نبي با توجّه به مقام عصمت او يقين           
خارج از مورد بحث است، بر خلاف خبر واحد ثقة غير معصوم كه صرفاً مفيـد ظـنّ                  

  .ن ندارداست و آيات يادشده، هيچ گونه دلالتي بر حجيت آ

  مفاهيم. ۳ـ۴
شافعي راجع به مفاهيم، مانند مفهوم وصف، لقب و شرط كه مفهوم مخـالف ناميـده                 

شود، مستقيماً اظهار نظر نكرده است، ولي مبناي اصوليِ وي در ايـن موضـوع، تـا       مي
اكنـون، ديـدگاه    . گـردد   حدودي از اظهارات او در تفسير برخـي آيـات آشـكار مـي             

  :آوريم با استناد به ظاهر عبارت او مي) ام القرآندر كتاب احك(شافعي را 

  مفهوم وصف) الف
اي رفته باشـد و حكـم، دائـر بـر             اگر حكم شرعي روي عنوان متّصف به وصف ويژه        

اي كه با نبود آن وصف، حكـم منتفـي گـردد، در     وجود وصف مزبور باشد، به گونه  
  .شود كه وصف، مفهوم دارد اين صورت گفته مي

 )۱۷۳/ بقـره ( فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه  در تفسير آية  ديدگاه شافعي   
آية مزبور، خـوردن ميتـه      . داند  حاكي از آن است كه وي وصف را داراي مفهوم مي          

را براي شـخصِ مـضطرّ در صـورتي كـه راهـزن، يـاغي و متجـاوز نباشـد، مبـاح              ... و
بـا فقـدان    «: گويد   مي و لا عاد  غير باغ    شافعي طبق مفهومِ مخالفِ وصف،      . داند  مي

  .)۷۲: ۱۴۱۸بيهقي، (» شود منتفي مي... اين وصف در مضطرّ، حكم اباحة اكل ميته و

  مفهوم لقب) ب
مقصود از لقب در اينجا هر اسم مشتق يا جامدي است كه موضوع حكم واقع شـود،                 

 وارق  الـس  ة  در آيـة شـريف    » یالسارقالسارق و   «و  » أطعم الفقير «در جملة   » فقير«: مانندِ
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مفهوم داشتن لقب به معناي نفي حكم از افرادي         . )۳۸/ مائده( ارقة فاقطعوا أيديهما  الس
  .)۱/۱۳۰: تا مظفر، بي(شود  است كه عموم لقب شامل آنها نمي

 حاكي از آن است كه   )۱۹۷/ بقره( و اتّقون يا أولي الألباب     برداشت شافعي از آية     
كسي كه فاقد  «: نويسد  ند؛ زيرا با استناد به اين آيه مي       دا  وي، لقب را داراي مفهوم مي     

بديهي است كه چنين معنـايي از منطـوق         . )۷۱: ۱۴۱۸بيهقي،  (» عقل باشد، تكليف ندارد   
شود، بلكه تنها در صورت قائل شدن مفهوم براي لقب، يعني عنـوان               آيه استفاده نمي  

 أولي الألبابكردتوان چنين حكمي را از آيه استنباط   مي.  

  مفهوم شرط) ج
اي يافت نشد كه شافعي با استناد به مفهوم شرط، بخواهـد حكمـي    در اين كتاب، آيه   

شـده از آيـه، بـه         تنها موردي كه ممكن اسـت حكـم برداشـت         . را از آن استنباط كند    
و إن كنّ أولات حمـل فـأنفقوا علـيهنّ حتّـي        : مفهوم شرط مستند باشد، اين آيه است      

آية مزبور دلالت دارد كه در      «: گويد  شافعي ذيل اين آيه مي    . )۶/ قطلا(  يضعن حملهنّ 
رسـد ايـن معنـا از مفهـوم           بـا اينكـه بـه نظـر مـي         . »غير زنان باردار، نفقه واجب نيست     

مخالف جمله، يعني مفهوم شرط استفاده شـده باشـد، عبـارت شـافعي حـاكي از آن                  
  :گويد است؛ زيرا مياست كه وي، حكم مزبور را از مفهوم وصف استفاده كرده 

اي واجـب شـود، ايـن تقييـدِ بـه وصـفِ               هنگامي كه نفقة زن مطلّقه با صـفت ويـژه         
اش واجـب نيـست       خاص، دلالت دارد كـه زن مطلّقـه بـدون وصـف مزبـور، نفقـه               

  .)۱۸۲: ۱۴۱۸بيهقي، (

  دلالت امر بر وجوب و دلالت نهي بر حرمت. ۴ـ۴
است استفاده شود كه وي صيغة امر       از استنباطهاي شافعي در شماري از آيات ممكن         

  :داند را ظاهر در وجوب و صيغة نهي را ظاهر در حرمت مي
إنّ االله و ملائكته يصلّون علي النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه        ـ وي آية شريفة     

: گويد  دانسته، مي را دليلِ بر وجوبِ صلوات بر پيامبر)۵۶/ احزاب( و سلّموا تسليماً
  .)۶۱: ۱۴۱۸بيهقي، (»  برتر از نماز براي انجام دادن اين فريضه وجود نداردجايي«

/ بقـره ( ...و من حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحـرام          ـ در ذيل آية شريفة      
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 خداي متعال با اين بيان، بر مؤمنان واجب كرده است كـه در هـر جـا                  :نويسد   مي )۱۵۰
  .)۵۹: ۱۴۱۸بيهقي، (د باشند، به سوي مسجدالحرام نماز بگزارن

دربارة ظهور صيغة نهي در حرمت، ممكـن اسـت بـه كـلام شـافعي در ذيـل آيـة                     
     لاتقربوا الصلاة و أنتم سكاري... )استشهاد شود كـه بـا اسـتناد بـه ايـن آيـه         )۴۲/ نساء 

 Uكسي كه با حالت مستي نماز بگزارد، نمازش باطل است؛ زيرا خـداي       «: نويسد  مي
اين استدلال گوياي آن اسـت كـه از نظـر           . )۵۳: ۱۴۱۸بيهقي،  (» ستاز آن نهي فرموده ا    

شافعي، نهي در آية مزبور بر حرمت دلالت دارد؛ زيرا بديهي است كه نهيِ كراهتي،               
تـوان   با اين حال، از استنباط مزبور در آيـة يادشـده، نمـي    . بطلان نماز را در پي ندارد     

ن ممكن است حمل امر بر وجوب و   با اطمينان، ديدگاه شافعي را به دست آورد؛ چو        
  .اي بوده باشد حمل نهي بر حرمت در موارد مزبور، به قرينه و دليل جداگانه

  اطلاق و تقييد. ۵ـ۴
در كتاب مورد بحث و ساير آثار شافعي، بحث مستقلي راجع به اطلاق و تقييـد نيـافتيم،                  

وضوع توجّه داشـته   كه او به اين مولي كلام وي دربارة كفارة ظِهار حاكي از آن است         
  .داند كم، در برخي از موارد، تقييد اطلاقات را به قرينة مقيِّدات لازم مي و دست

و الذين يظاهرون من نـسائهم ثمّ يعـودون لمـا     وي در مباحث فقهي مربوط به آية       

  :نويسد  مي)۳/ مجادله( قالوا فتحرير رقبة
كند؛ زيرا خداي متعال در  يدر كفارة ظهار، آزادسازي بردة غير مسلمان كفايت نم        

اي كـه      شـرط ايمـان در بـرده       )۹۲/ نـساء ( فتحرير رقبة مؤمنة   : فرمايد  كفارة قتل مي  
شود، ماننـد دليلـي اسـت بـر اينكـه در كفـاره، فقـط بـردة           براي كفارة قتل آزاد مي    

شود؛ چنان كه خداي متعال، شـهادت را در دو مـورد مقيّـد بـه                  مسلمان پذيرفته مي  
ر سه مورد، مطلق آورده است؛ از آنجا كه همة موارد مزبور، شهادت به          عدالت و د  

رود، شرط عدالت در برخـي مـوارد، مـا را از شـرط آن در مـوارد ديگـر                      شمار مي 
، آنچه مطلق آمده اسـت، حمـل بـر    »حملِ مطلق بر مقيّد«سازد و به سبب     نياز مي   بي

  .)۱۶۶ـ۱۶۵: ۱۴۱۸بيهقي، (كنيم  حكم مقيّد مي

  صيص و تقييد كتاب با سنّتتخ.  ۶ـ۴
تواند مخـصِّص عمومـاتِ كتـاب يـا           شافعي به اين حقيقت واقف است كه سنّت، مي        
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  :كند؛ از جمله وي در اين باره، شماري از آيات را ذكر مي.  اطلاقات آن باشدمقيِّد
؛ بـا اينكـه     )۱۱/ نـساء ( و لأبويه لكلّ واحد منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولـد             ـ  
اد از آيه اين است كه هر يك از پدر و مادر، يك شـشم امـوال فرزنـد متوفـاي                     مستف

دهـد    برند، سنّت، مفاد آية مزبور را به پدر و مادري اختصاص مي             خود را به ارث مي    
  .)۳۲: ۱۴۱۸بيهقي، (كه كافر، قاتلِ مورِّث و برده نباشند 

ش از آيـة شـريفه،   ؛ ظـاهر ايـن بخ ـ     )۱۱/ نـساء ( من بعد وصيّة يوصي بها أو دين       ـ  
حاكي از آن است كه تقسيم ارث بايد پس از عمل به وصيت ميّت و پرداخت ديون                 

وصيّت در اين آيه، مطلق آمـده و مقيّـد بـه قيـدي نـشده اسـت، ولـي                    . او انجام گيرد  
سنّت، آن را مقيّد ساخته و تنها نسبت به ثلث مال نافـذ دانـسته اسـت و نيـز عمـل بـه                        

  .)۳۲: ۱۴۱۸بيهقي، (از پرداخت ديون ميّت مقيّد كرده است وصيّت را به زمان بعد 
؛ اين آية شريفه، كيفر سـرقت را        )۳۸/ مائده( السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما     ـ  

كنـد و اطـلاق آن، سـرقت از حِـرز و غيـر حِـرز را                   به طور مطلق، قطع دست بيان مي      
كنـد، در     حدّ آن را مشخص نمي    از حيث مقدارِ مالِ به سرقت رفته نيز         . گيرد  مي بر در

كند و از حيث مقـدار نيـز آن را بـه              حالي كه سنّت، آن را به سرقت از حِرز مقيّد مي          
  .)۳۳ـ۳۲: ۱۴۱۸بيهقي، (دهد كه ارزش آن، به ربع دينار برسد  موردي اختصاص مي

  قياس. ۷ـ۴
تعريفهاي گوناگوني براي قياس ذكر شده است، ولي از شـافعي، تعريفـي بـه دسـت                 

قيـاس  «: كنـد  فخر رازي، از بزرگان مذهب شافعي، قياس را چنين تعريـف مـي         . يامدن
اثبات كردن مانندِ حكمِ يك موضوع براي موضوع ديگر، بـه سـبب مـشابهت آن دو       

شـافعي  . )۵/۱۱: ۱۴۱۸رازي،  (كننـدة حكـم اسـت         موضوع در علّت حكم از ديـد اثبـات        
 بر اين باور است كه به كـارگيري  كند، ولي داند و بدان تمسّك مي    قياس را جايز مي   

آن، تنها براي كسي جايز اسـت كـه بـه احكـام خداونـد عـالم باشـد و فـرض، ادب،             
  .)۵۰۹: تا شافعي، بي(ناسخ، منسوخ، عام، خاص و امر ارشادي را بشناسد 

  :هاي قياس در كلام شافعي دو مورد ذيل است از جمله نمونه
 پـاي راهـزن تنهـا در صـورتي قطـع            دسـت و  «: گويـد   دربارة حدّ راهزن مي   ) الف
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وي . »شده توسط وي، از حيث قيمت، ربع دينار يا بيـشتر باشـد        كه مال ربوده   شود  مي
دانـد؛ چـه اينكـه در سـارق، قطـع دسـت               دليل اين حكم را قياس راهزن به سارق مي        
  .)۲۱۵: ۱۴۱۸بيهقي، (شده به ربع دينار برسد  مشروط به اين است كه قيمت مالِ سرقت

فعي هر شهادتي را كه به واسطة آن، مـالي بـر عهـدة مـشهودٌ عليـه، ثابـت                    شا) ب
همـان گونـه كـه خداونـد        : گويـد   شود، بر شهادت دادن براي دَين، قياس كرده، مـي         

، در  )۲۸۲/ بقـره (شـمارد     گواهي زنان را در تكميل شهادت مرد دربارة دَين، معتبر مـي           
 عليه ثابت شود، اعم از دَين و غير    هر شهادتي كه به واسطة آن، مالي بر عهدة مشهودٌ         

  .)۳۰۴: ۱۴۱۸بيهقي، (آن، گواهيِ زنان در تكميل شهادت مرد، جايز و معتبر است 
 تمسّك به قياس براي استنباط احكـام        چنان كه گذشت، در مكتب اهل بيت      
  :فرمايد  به ابان بن تغلب ميامام صادق. شرعي، راهي ناصواب و خطرناك است

هـاي    بيني به جا آوردن قـضايِ روزه        ن به سنّت دست يافت، آيا نمي      توا  با قياس نمي  
كنـد، بـر او واجـب اسـت، ولـي قـضاي         ماه رمضان كه زن در ايام حيض ترك مي        

بدان كـه تمـسّك بـه قيـاس در     ! اي ابان... نمازهاي ايام حيض بر او واجب نيست؟    
  .)۱/۵۷: ۱۳۶۳؛ كليني، ۱/۲۱۴: تا برقي، بي(سنّت، تباهي دين را در پي دارد 

  :فرمايند آن حضرت در جاي ديگر مي
جوينـد، ولـي ايـن كـار،         اصحاب قياس براي راهيابي به دانش، به قياس تمسّك مي         

  .)۱/۵۷: ۱۳۶۳كليني، (سازد  آنان را از حق بيشتر دور مي

 از آن، بدان سبب است كه بشر به تمـام اسـباب             بطلان قياس و نهي اهل بيت     
توانـد هنگـامي كـه        رو، نمـي     شرعي احاطـه نـدارد؛ از ايـن        و عواملِ دخيل در احكام    

پندارد، به صرف وجـود آن در موضـوع ديگـر،     چيزي را علّت يك حكم شرعي مي     
رود كه شيء مزبـور تنهـا جزءالعلّـه           حكم را به آن سرايت دهد؛ زيرا قويّاً احتمال مي         

  .باشد

  استحسان.  ۸ ـ۴
نوان يكـي از ادلّـة احكـام متفـاوت          ديدگاه مذاهب اهل سنت راجع به استحسان به ع        

شافعي استحـسان   . )۲۳۳ و   ۳۲: ۱۴۰۵؛ جرجاني،   ۶/۱۹۳: ۱۴۰۴؛ ابن حزم،    ۲۰۹: تا  قرطبي، بي (است  
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  :گويد وي در اين باره مي. داند  باطل ميرا
 و مؤمنان، جايز نيست كـه حـاكم و مفتـي بـدون              به حكم خداوند و رسول االله     

ياسِ مبتني بر اينها، حكم كند؛ بنابراين با تمسّك         استناد به كتاب، سنّت، اجماع يا ق      
توان فتوا داد؛ زيرا آن، نه حجّت و واجـب الاتّبـاع اسـت و نـه از                    به استحسان، نمي  

  .مصاديق ادلّة معتبر است

دليل  از آنجا كه شافعي حكم كردن بر اساس استحسان را حكمي خودسرانه و بي
  :ته استشمارد، در ردّ آن به آيات ذيل تمسك جس مي

۱ .     أيحسب الإنسان أن يترك سدي )؛ طبـق ايـن آيـة شـريفه، انـسان بـه             )۳۶/ قيامت
  .خود وانهاده نشده است تا حكمي را كه خود بپسندد، اختيار كند

۲ .      اتّبع ما أوحي إليك من ربّك )؛ ايـن آيـه نيـز انـسان را بـه پيـروي از               )۱۰۶/ انعام
  .كند رسد، ملزم مي آنچه از راه وحي مي

۳ .                  و أن احكم بينهم بما أنزل االله و لاتتّبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعـض

 را  ؛ در اين آية شريفه، خـداي سـبحان، پيـامبر اكـرم            )۴۹/ مائده( ما أنزل االله إليك   
هـاي مـردم پيـروي        فرمايد كه طبق فرمان خداونـد حكـم كنـد و از خواسـته               ملزم مي 

شـد و حكـم آن بـه       پرسـش مـي    ه از رسـول خـدا     ؛ از اين رو، هنگامي ك ـ     ...نكند
ماند، چنان كه در سـبب        وحي نشده بود، آن حضرت منتظر نزول وحي مي         پيامبر

  .)۳۹ ـ۳۸: ۱۴۱۸بيهقي، (نزول آية نخست سورة مجادله و آية لِعان آمده است 
گرچه در آثـار شـافعي، تعريفـي از استحـسان نيـافتيم، ولـي از دلايـل وي در ردّ                     

آيد كه مقصودش از استحسان، اين است كه در موضوعي، بـدون دليـل،           رمياستحسان ب 
  .حكمي در نظر فقيه، رجحان و قوّت يابد و آن را به عنوان حكم شرعي بيان كند

حلي، (ارزش است      استحسان نيز همچون قياس، باطل و بي       در مكتب اهل بيت   

  .)۴۴۳: ؛ قمي، سنگي۲۴۱: ۱۴۰۴

  باط احكام از قرآنروش تفسيري شافعي در استن. ۵
ــامچنــان كــه گذشــت، از آنجــا كــه تفــسير   ــات الاحك  شــافعي يــك مجموعــة آي

اي بـر همـة بخـشهاي آن حـاكم          شده از آثار فقهي اوسـت، اسـلوب ويـژه           گردآوري

  

عي
شاف

ن 
رآ
الق

ام 
حك

ر ا
سي
 تف
في
عر
م

/ 
شها

وه
پژ

۵۷  

حال، با  . آيد  ، ولي از مطالعة مجموع آن، تقريباً روش تفسيري وي به دست مي            نيست
  :پردازيم فسيري وي ميارائة شواهدي، به بيان ويژگيهاي روش ت

  ذكر آرا و احتمالات. ۱ ـ۵
آورد و نيز ديدگاه مورد       شافعي در تفسير برخي از آيات، وجوه و آراي مهمي را مي           

كند؛ بـراي مثـال، در        نظر خود را كه غالباً مقرون به شاهد يا شواهدي است، ذكر مي            
  :نويسد  مي)۲۷۵/ بقره( أحلّ االله البيع و حرّم الربا تفسير آية شريفة 

  :حلّيت بيع در اين آيه، به يكي از دو معناي زير است

 اين، آشكارترين   حلال شمردن كلية خريد و فروشهاي مورد رضايت طرفين؛        ) الف
  .معناي حلّيت بيع است

از .  از آنها نهـي نكـرده باشـد        حلال شمردن خريد و فروشهايي كه پيامبر      ) ب
اي متعـال اسـت و از سـوي ديگـر، آن            كنندة مراد خـد      تبيين آنجا كه رسول خدا   

حــضرت از برخــي خريــد و فروشــهاي مــورد رضــايت طــرفين نهــي فرمــوده اســت؛ 
گيـريم كـه مقـصود خداونـد از حلّيـت بيـع، مـواردي اسـت كـه                   بنابراين، نتيجـه مـي    

  .)۱۰۲ـ۱۰۱: ۱۴۱۸بيهقي، (حكم نكرده باشد   به حرمت آنهاپيامبر
 )۲۲۸/ بقـره (  يتربّصن بأنفـسهنّ ثلاثـة قـروء       و المطلّقات  وي در تفسير آية شـريفة       

  :نويسد مي
، طُهر است؛ بنابراين، هنگامي كه زن وارد حيض سوم   »قُرء«عايشه گفته، مقصود از     
زيد بن ثابت، عبداالله بن عمر و برخي ديگر نيز همـين       . رسد  شد، عدّة او به پايان مي     

  .اند رأي را اظهار داشته
، حـيض اسـت؛ از ايـن رو،         »اقـراء «مقصود از   : اند  گفته برخي از اصحاب پيامبر   
  .شود مگر هنگامي كه از حيض سوم غسل كند زن از عدّه خارج نمي

شافعي پـس از بيـان دو ديـدگاه يادشـده و دلايـل هـر يـك، ديـدگاه نخـست را                       
  :كند گزيند و در تأييد آن، استدلال مي برمي

:  به عمـر فرمـود     امبرهنگامي كه ابن عمر، زنش را در حال حيض طلاق داد، پي           
  شـدنش را انتظـار بكـشد و پـس از            او را وادار كه به همسرش رجـوع كنـد و پـاك            

ــد      ــلاق ده ــد، او را ط ــرده نباش ــزش نك ــا او آمي ــه ب ــري ك ــيض، در طُه ــان ح   .پاي
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بـه هنگـام آن،     «: فرمايـد    مـي  Uاي است كه خداي     اين عدّه :  فرمود  خدا رسول
  ؛ يعنـي اگـر    )۱/ طـلاق ( ء فطلّقـوهن لعـدّتهنّ    إذا طلّقـتم النـسا     : »زنان را طلاق دهيـد    

 از سـوي    پـس پيـامبر   . دهيد، بـه وقـت عـدّه، طلاقـشان دهيـد            زنان را طلاق مي   
بيهقـي،  (... ، طُهر است نه حـيض     »عدّه«خداوند متعال بيان داشته است كه مقصود از         

  .)۱۷۱ـ۱۶۹: ۱۴۱۸

ام آنـان را ذكـر    شود كه شافعي در نقل آراي معاصران خود، غالباً ن ـ           يادآوري مي 
  .كند كند، بلكه با تعبيرات مبهمي از آنان ياد مي نمي

  تفسير قرآن به قرآن. ۲ ـ۵
استفاده از شيوة تفسير قرآن به قرآن، از راهكارهاي شافعي در استنباط احكام القرآن        

بـه دو نمونـه اشـاره    . خـورد  لاي برخي از مباحث به چشم مي    اين شيوه، در لابه   . است
  :كنيم مي

و ما كان لكم أن تؤذوا رسول االله و لا أن تنكحوا أزواجه من               در تفسير آية    ) فال

  :نويسد  مي)۵۳/ احزاب( ...بعده
 را پس از آن حضرت، بر همه حرام         طبق آية مزبور، خداوند تزويج زنان پيامبر      

 اسـت؛ از ايـن رو،   كرده است و اين حكـم، از ويژگيهـاي خـاصّ زنـان پيـامبر       
  .ي جز آنان جاري نيستدربارة هيچ زن

ا نساء النبيّ لستنّ كأحد من النـساء إن اتّقـيتنّ           ي : كند  سپس به اين آيه تمسّك مي     

  .)۱۲۲ـ۱۲۱: ۱۴۱۸؛ بيهقي، ۳۲/ احزاب( فلاتخضعن بالقول
 پـس از ذكـر      )۴۶/ هـود ( إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح        در تفسير آية    ) ب

باشد، رأي خـود را ايـن گونـه بيـان             مي» أهل دينک «،   أهلك اين قول كه مقصود از      
  :كند مي

يعني او از افرادي از اهل تو كه مأمور به سوار كردن آنان در كشتي شدي، نيـست؛   
احمل فيها من كلّ زوجين اثـنين   : فرمايـد  دليل اين معنا قول خداي متعال است كه مي        

داي متعـال بـه حـضرت نـوح         ؛ بنابراين، خ ـ  )۴۰/ هود(  من سبق عليه القول    ڤو أهلك إ  
فرمان داده بود، كساني از اهلش را با خـود حمـل كنـد كـه پـيش از ايـن، بـه اهـلِ              

  .)۶۳ـ ۶۲: ۱۴۱۸بيهقي، (عصيان بودنِ آنان حكم نشده باشد 
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  استناد به احاديث نبوي. ۳ ـ۵
شافعي بـراي احاديـث، اهميـت فراوانـي قائـل اسـت؛ از ايـن رو، در تـرجيح اقـوال،                      

  :كنيم داند؛ براي مثال، دو نمونة ذيل را ذكر مي ترين مرجِّح مي حديث را مهم
  :نويسد  مي)۴/ مدثر( و ثيابك فطهّر در تفسير آية شريفة ) ۱

 أمر أن   ّ رسول االله    غير ذلک و الأوّل أشبه؛ لأن     : ی و قيل  طاهرصَلِّ في ثياب    : قيل«
در لبــاس پــاك ؛ )۶۷: ۱۴۱۸بيهقــي، (» يغــسل دم الحــيض مــن الثــوب يعنــي للــصلای

اند، ولي ديدگاه نخست بهتر است؛ زيـرا رسـول       نمازگزار و برخي، غير آن را گفته      
  . دستور دادند براي نماز، خون حيض از لباس شسته شودخدا

إنّ االله و ملائكته يصلّون علي النبيّ يا أيّهـا الـذين             شافعي در تفسير آية شريفة      ) ۲

  :، حديث ذيل را آورده است)۵۶/ احزاب( آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليماً
 نزد ما آمد، در حالي كـه در مجلـس سـعد بـن               پيامبر: ابومسعود انصاري گويد  

اي پيامبر خدا، خداوند به ما فرمـان  : بشير بن سعد به ايشان عرض كرد. عباده بوديم 
 آنقـدر سـكوت   داده كه بر تو درود فرستيم، پس چگونه درود فرستيم؟ پيـامبر       

پـس رسـول    . آرزو كرديم، كاش بشير بن سعد آن سـؤال را نپرسـيده بـود             كرد كه   
اللّهمّ صلّ علي محمّد و علي آل محمّد كما صلّيت علـي            «: بگوييد:  فرمود خدا

إبراهيم و بارِک علي محمّد و علي آل محمّد كما باركتَ علي إبراهيم في العـالمين،               
  .)۶۲ـ ۶۱: ۱۴۱۸بيهقي، (» إنّک حميد مجيد

  تناد به اقوال صحابه و تابعاناس. ۴ ـ۵
استناد شافعي به قول صحابه و تابعان در برخي از موارد، گوياي آن است كه وي در                 

  :داند؛ از قبيل دستيابي به تفسير صحيح آيات، آگاهي از آراي آنان را دخيل مي
للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فـاؤوا   شافعي در تفسير آية     ) الف

؛ )۲۲۷ و   ۲۲۶/ بقـره (  و إن عزمـوا الطـلاق فـإنّ االله سميـع علـيم             ٭ االله غفـور رحـيم     فإنّ
  :نويسد مي

اند، آن گاه كه چهار ماه بگذرد، سوگندخورنده موظف            گفته بيشتر اصحاب پيامبر  
  .)۱۶۱: ۱۴۱۸بيهقي، ( برگردد و يا همسرش را طلاق گويد ششود به اينكه يا از قسم مي

 شافعي بـه اقـوال صـحابه و تابعـان از آن روسـت كـه آراي           رسد استناد   به نظر مي  
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داند؛ از اين رو، در مواردي كه حـديث نبـويِ صـحيح بـا                  را حاكي از سنّت مي     آنان
  .ديدگاه يكي از صحابه يا تابعان در تعارض باشد، از نظر وي، حديث ترجيح دارد

ه و يـسعون في     إنّما جـزاؤا الـذين يحـاربون االله و رسـول          شافعي در تبيين آية     ) ب

الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خـلاف أو ينفـوا مـن                   

  :كند  از ابن عباس نقل مي)۳۳/ مائده( الأرض
شـوند و     راهزنان، آنگاه كه بكشند و مال سرقت كنند، كشته و بـه دار آويختـه مـي                

شـوند و     و به دار آويختـه نمـي      رسند    هنگامي كه بكشند ولي مال نربايند، به قتل مي        
اگر تنها مال سرقت كنند بدون كشتن كسي، يك دست و يك پاي آنها در جهت                

شـوند تـا حـد بـر      شود و هنگامي كه فرار كنند، گرفته مـي    خلاف يكديگر قطع مي   
  .شوند آنان جاري گردد و اگر راه را ناامن كنند، ولي مالي نربايند، تبعيد مي

  :نويسد عباس ميوي پس از نقل سخن ابن 
پذيريم؛ چه اينكه رأي مزبور، موافق كتاب نيز     ما نيز همين رأي را در تفسير آيه مي        

  .)۲۱۵ ـ۲۱۴: ۱۴۱۸بيهقي، (هست 

قالت الأعراب آمنّـا قـل لم تؤمنـوا و لكـن قولـوا           در آيـة     أسلمنا در تفسير   ) ج

قـال مجاهـد فـي قولـه         «:نويـسد    مـي  )۱۴/ حجـرات ( أسلمنا و لمّا يدخل الإيمان في قلوبكم      
 أسلمنا  :۲۰۴: ۱۴۱۸بيهقي، (» أسلمنا مخافی القتل و السبي(.  

  استناد به لغت و شعر. ۵  ـ۵
  :كند؛ مثلاً هاي قرآني به لغت و اشعار عرب استناد مي شافعي در تبيين برخي از واژه

و من حيث خرجت فولّ وجهـك شـطر           در آية شريفة     شطر در تبيين واژة    ) الف

در زبـان   . اسـت » سمت و سو  « به معناي    شطر : نويسد   مي )۱۵۰/ بقره( ...لمسجد الحرام ا
آهنگ رفتن بـه فـلان سـوي و         : ، يعني »أقصِد شطر كذا  «: گويي  عربي هنگامي كه مي   

سپس در تأييد معنـاي يادشـده، بـه شـعر           . نيز به همين معناست   » تلقاء«. جهت را دارم  
  :)۵۹: ۱۴۱۸بيهقي، (كند  ه استناد مينَدبَخُفاف بن 
  ی شطر عمروالرسالألا من مبلــغ عمــراً رســولاً              و ما تغني   
و إذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعـروف أو سـرّحوهنّ             ظاهر آية   ) ب
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رساند كه رجوع بـه زنـان مطلّقـه يـا رهـا كـردن                  اين مفهوم را مي    )۲۳۱/ بقره( بمعروف
از سوي ديگر، روشن است كه رجوع به مطلّقة رجعـي       . ايان عدّه است  آنان، پس از پ   

در صورتي صحيح است كه به پايان عدّة خود نرسيده باشد؛ زيرا با پايان يافتن عـدّه،                 
ايـن  . شود و تحقّق مجدّد آن به عقد جديد منوط است        علقة زوجيّت به كلّي زائل مي     

ار باشد؟ شافعي بـا تبيـين مـوارد         مطلب، چگونه ممكن است با ظاهر آية مزبور سازگ        
  :گويد  در پاسخ اشكال يادشده ميبلغن كاربرد واژة 
  ّبلغن أجلهن    اسـت، در ايـن صـورت، معنـاي آيـه           » شارفن بلوغ أجلهـنّ   « به معناي

هنگامي كه زنان مطلّقه به طلاق رجعي، مشرف به پايان عدّه شـدند و              «: چنين است 
اي نيكـو،     كويي به ايشان رجوع كنيد يـا بـه گونـه          پايان عدّة آنان نزديك شد، به ني      

  .)۱۵۹ ـ۱۵۸: ۱۴۱۸بيهقي، (آنها را رها سازيد 

  :نويسد وي در تأييد اين مطلب مي
هنگامي كه شخصي به نزديكي شهري كه به سوي آن در حركـت اسـت، برسـد و           

؛ چنـان   »قد بلغته «: گويد  يا به هدف و مقصود خويش، نزديك شود، عرب به او مي           
بـه پايـان عـدّه نيـز بـه كـار            ] زن و شـوهر   [عبير مزبور در هنگام رسـيدن آن دو         كه ت 
  .)همان(رود  مي

  توجّه به علوم قرآني.  ۶ ـ۵
كند و با توجّه بـه اسـباب      هاي علوم قرآني توجّه مي      شافعي در تفسير آيات، به آموزه     

  .كند ان ميآراي خود را در تفسير آيات بي... النزول، ناسخ و منسوخ، وجوه القرآن و

  يابي شافعي از آيات نكته. ۷ ـ۵
كند،   شافعي در استنباط احكام از آيات، تنها به دلالت مطابقيِ ظاهر آيات اكتفا نمي             

كنـد كـه بـه دلالـت التزامـي       اي از آيات برداشت مـي     بلكه در برخي از موارد، معاني     
 علـيكم إن طلّقـتم      لا جنـاح   شوند؛ براي مثال، وي با استناد به آية شـريفة             فهميده مي 

  :گويد  مي)۲۳۶/ بقره( ...النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة
شود كه عقد ازدواج بدون معين كردن مهر نيز صحيح است؛             از اين آيه استفاده مي    

بيهقـي،  (گيرد كه قبلاً عقد ازدواج تحقّق يافته باشد           زيرا طلاق در صورتي انجام مي     
۱۴۱۸ :۱۴۱(.  
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  :گويد  مي)۳۴/ نساء( ...الرجال قوّامون علي النساء سّك به آية شريفة  با تموي
امامت زن در نماز براي مردان جايز نيست؛ زيرا طبق آية مزبور، خداوند، مـردان را     

بيهقـي،  (متولّي امر زنان قرار داده و زنان را از ولايت بر مـردان قاصـر دانـسته اسـت           
۱۴۱۸ :۷۱(.  

  نتيجه
هايي از آن ارائه گرديد، حـاكي از آن اسـت             سير شافعي كه نمونه   موارد گوناگون تف  

كه وي در تفسير آيات، از قرآن، احاديث، علوم قرآني، ادبيات عرب، آراي علما، و      
اي از  گيـرد؛ بنـابراين بايـد گفـت، روش تفـسيري وي، آميختـه         تحليل عقلي بهره مي   

  .رود ميتفسير نقلي و عقلي است كه روشي جامع و مقبول به شمار 

  منابع شافعي در احكام القرآن.   ۶
شافعي در استنباط احكام، منابع خـود را يـاد نكـرده اسـت، ولـي طبـق گـزارش ابـن                      
عساكر، كتابهاي ابن عيينه و اشهب بن عبـدالعزيز از منـابع وي در تـأليف كتابهـايش                  

  .)۵۱/۳۶۴: ۱۴۱۵ابن عساكر، (بوده است 
كه بـه انـدازة يـك بـار شـتر، از كتابهـاي              افزون بر اين، شافعي خود اذعان كرده        
 و طبعـاً از  )۲/۱۷۳: ۱۴۱۷همان؛ خطيب بغدادي، (محمد بن حسن شيباني فراهم آورده است   

  .آنها سود جسته است
برد، بلكه با تعبيراتي مبهم،       شافعي در نقل قول از معاصرانش، غالباً از آنها نام نمي          

سـمعت مـن أرضـي مـن أهـل          «و  » بناقال بعـض أصـحا    «،  »قال بعض أهل العلم   «: مانند
  ....) و۱۶۳، ۱۰۹، ۹۱، ۹۰، ۷۹، ۵۱، ۳۷ص: ۱۴۱۸بيهقي، : ك.ر(كند  به آنها اشاره مي» العلم

، صـحابه و تابعـان    رواياتي كه شافعي در احكام القرآن به طور مسند از پيامبر   
س، مسلم بن خالد زنجـي، مالـك بـن ان ـ         : كند، غالباً از طريق افراد ذيل است        نقل مي 

سفيان بن عيينه، ابراهيم بن سعد، يحيي بن سليم، وكيع، سعيد بـن سـالم، ابـراهيم بـن                   
،  ۸۶،  ۷۸،  ۷۴،   ۶۰،  ۵۶،  ۵۴،  ۴۳،  ۴۲،  ۳۸: همـان : ك.ر(فـديك     محمد، علاء بن راشد و ابن ابي      

  ....) و۹۸ ـ۹۶
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۶۳  

   ارزيابي نهايي.۷

  امتيازات و نقاط قوّت. ۱ـ۷
  :استاين اثر از جهات ذيل، مهم و ارزشمند 

تنها كتابي اسـت كـه بـسياري از آراي بنيانگـذار مـذهب شـافعي را در تفـسير           . ۱
  .كند آيات الاحكام در بر دارد و تقريباً شيوة تفسيري او را بيان مي

به دليل انتساب آن به محمد بن ادريس شافعي، از نخستين آثار به جـاي مانـده    . ۲
  .رود در اين موضوع به شمار مي

  .دهد گيري از ابزارهاي گوناگون در تفسير توجّه مي ه بهرهخواننده را ب. ۳
كند، خـود نيـز     در مواردي كه مؤلف، احتمالات و آراي گوناگون را ذكر مي          . ۴

كوشـد ديـدگاه مـورد نظـرش را بـه شـواهد و            نوعاً در معركة آرا حضور دارد و مـي        
  .دلايلي مستند سازد

  كاستيها و نقايص. ۲ـ۷
كـه نوعـاً در كتـب       (، شمار زيادي از آيات الاحكـام را         از آنجا كه اين كتاب    . ۱

گيرد، ناقص اسـت؛ بـراي مثـال، در           در بر نمي  ) احكام القرآن مورد بحث قرار گرفته     
 سـورة انفـال و در موضـوع    ۱۱ سـورة فرقـان و آيـة        ۴۹ و   ۴۸موضوع طهارت، آيات    

 ۱۵  و ۱۴ سـورة بقـره و آيـات         ۲۷۴ـ۲۷۳ و   ۲۶۷،  ۲۶۴ـ۲۶۱،  ۲۱۹،  ۲۱۵زكات، آيات   
  .را ياد نكرده است... سورة اعلي و

در موارد فراواني، بدون هيچ گونه تفسير و بياني، صرفاً به لفظ آيات استـشهاد               . ۲
بيهقي، (ت باب صلا سورة نساء در ۱۰۱ و ۶ سورة نور، آيات ۵۹آية : شده است، مانند  

 حج و آية  سورة۷۸ سورة بقره، آية ۲۴۴ سورة توبه، آية ۴۱ـ۳۸و آيات  )۷۱ـ۷۰: ۱۴۱۸
  . ... و)۲۳۱: همان( سورة محمد در باب جهاد ۴

در برخي از موارد هم تفسير وي، صرفاً در حدّ توضيح بعضي از واژگـان اسـت،                 
؛ از اين رو، آياتي كه از جهات مختلـف تبيـين           )۵۲: همان( از سورة اسراء     ۷۸مانند آية   

  .خورد شده باشد، در اين كتاب، كمتر به چشم مي
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اي برخـوردار نيـست؛ مـثلاً مبحـث طهـارت و            از نظم و ترتيب شايـسته      اين اثر    .۳
ت با يك عنوان بحث شده است و با اينكه نخست، به موضوع طهارت پرداختـه                صلا

: ت ذكر شـده اسـت، ماننـد   صلاشده، شماري از آيات مربوط به اين بحث در بخش          
  .)۶۹ ـ ۶۷: همان( سورة نساء ۴۳ سورة مدثر و آية ۴ سورة توبه، آية ۲۸آية 

همچنين در بخش پاياني كتاب، تفسير آيات گوناگوني، اعم از آيات الاحكام و             
توان به ابواب پيشين كتاب ملحق        غير آن، آورده شده است كه شماري از آنها را مي          

و لا آمّين البيت    ... لاتحلّوا شعائر االله   كرد كه در جاي خود ذكر نشده است؛ مثلاً آية           

 مربـوط بـه بـاب       )۳/ مائـده ( إڤ ما ذكّيتم  ...  مربوط به باب حج و آية        )۲/ مائده( الحرام
و   مربــوط بــه بــاب معــاملات و )۵/ نــساء( ...و لاتؤتــوا الــسفهاء أمــوالكم ذبــائح و 

 مربـوط   )۵/ مائده( المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم          
  .)۳۳۵ ـ۳۳۴: ۱۴۱۸بيهقي، (به باب نكاح است 

الكلام «شود، آياتي كه به موضوع بحث مربوط نيست، از باب             فراوان ديده مي  . ۴
 سورة  ۱۹ سورة رعد، آية     ۱۳ سورة بقره، آية     ۲۰گردد، مانندِ آية      ياد مي » يجرّ الكلام 

ايـن آيـات در   .  سـورة روم ۴۶ سورة حجر و آيـة       ۲۲ سورة ذاريات، آية     ۴۱قمر، آية   
  .)۷۹ ـ۷۸: همان(با اينكه هيچ ارتباطي با آن ندارد اند،  ر شده ذكت صلاباب
از جمله كاستيهاي اين كتاب، همچون ديگر مصنّفات اهل سنّت، خالي بـودن             . ۵

 در تفـسير اسـت؛ چـه اينكـه          آن از معارف گـسترده و عميـق مكتـب اهـل بيـت             
 تـوجّهي آنـان     بسياري از خطاهاي عالمان سنّي در فهم آيات، ناشي از ناآگاهي يا بي            

  .گيرد به اين گنجينة ارزشمند و مهم نشئت مي
اين كتاب مانند ساير كتابهاي اهل سنّت، بر تعاليم مكتب خلفا مبتني اسـت؛ از   .  ۶

اين رو، برخي انحرافات كـه در حقيقـت اجتهـادات خلفـا در مقابـل نـصوص نبـوي                    
 شـمرده   است، در اين كتاب همچون ديگر آثار اهل سـنّت، سـنّتِ قطعـي پيـامبر               

شـود؛ از ايـن رو، در ايـن مـوارد، تلاشـي بـراي                 ه و صحّت آن مسلّم پنداشته مـي       شد
  .گيرد رهيابي به حقيقت صورت نمي
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  شناسي كتاب
، تحقيـقِ طـاهر احمـد زاوي،        ی في غريب الحـديث و الاثـر       النهاي ابن اثير، مبارك بن محمد جزري،      .۱

  . ش۱۳۶۴محمود محمد طناحي، قم، اسماعيليان، چاپ چهارم، 
  . ق۱۴۰۴، قاهره، دار الحديث، الاحكامزم، ابن ح .۲
  .تا ، بيروت، دار الفكر، بيمسندابن حنبل،  .۳
  .تا ، تحقيق احسان عباس، بيروت، دار الثقافه، بيوفيات الاعيانابن خلّكان،  .۴
  . ق۱۴۰۹، تحقيقِ دكتر سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، عبداالله،  .۵
  . ق۱۴۱۵، بيروت، دار الفكر، ی دمشقمديناريخ تابن عساكر،  .۶
  . ق۱۴۱۵، تحقيقِ ابراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفه، الفهرست ابن نديم، ابوالفرج محمد بن اسحاق، .۷
  . ق۱۳۶۷، بيروت، دار الفكر العربي، الشافعي، حياته و عصره ـ آراؤه و فقههابوزهره، محمد،  .۸
 تحقيق تراث الـشيخ الاعظـم، قـم، مجمـع الفكـر الاسـلامي،               ، لجنی فرائد الاصول انصاري، مرتضي ،     .۹

  . ق۱۴۲۲
  .تا الدين حسيني، دار الكتب الاسلاميه، بي ، تحقيقِ جلالالمحاسنبرقي، احمد بن محمد،   .۱۰
  .تا ، بيروت، دار احياء التراث، بيهديی العارفين بغدادي، اسماعيل باشا،  .۱۱
  . ش۱۳۷۴كز فرهنگي نشر قبله، ، مركتابنامة بزرگ قرآن كريم بكائي، محمدحسن،  .۱۲
  . ق۱۴۱۸، بيروت، دار الفكر، احكام القرآن للشافعي بيهقي، احمد بن حسين،  .۱۳
  .تا ، بي ، قم، مؤسسة امام صادقسيرة پيشوايان پيشوايي، مهدي،  .۱۴
  . ق۱۳۹۴، بيروت، دار الفكر، السنن ترمذي، محمد بن عيسي،  .۱۵
  . ق۱۴۰۵راهيم الابياري، بيروت، دار الكتاب العربي، ، تحقيقِ ابالتعريفات جرجاني، علي بن محمد،  .۱۶
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